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  . »شود می پاكشده،   موجب آن
  ، ترجمۀ آزاد نویسنده 1973خاخام اشنور زلمان ازلیادي، 

  شهادت : گفتمان دینی
نامه از کسانی که به اسلام گرویده و اهل آمریکاي  هفتاد شهادت 1تونپوس

بـا مـادر جـوانی در کنوانسـیون انجمـن      . آوري کرد شمالی بودند را جمع
گفـت از   او مـی . مصاحبه شـد نیز  1987اسلامی آمریکاي شمالی در سال 

، بـه سـتوه   قرارگرفتنتأثیر تحت جنبش آزادي زنان براي  ةفشارهاي وارد
از جمله برابـري  بود، هاي مختلفی  بر فلسفهمبتنی این جنبش . استآمده 

فرصت زنان در محـل کـار، رهـایی از اسـتثمار مـردان در ازدواج، آزادي      
او به اسلام . انتخاب در رابطه با فرزندآوري و در برخی موارد آزادي جنسی

او با طرز » سنتی«سبک زندگی جدید . گروید و با یک مسلمان ازدواج کرد
خـانم بـال در   . کـاملاً انطبـاق داشـت    ،به عنوان یک زن ،تلقی از خودش

) 1988( رنـد آور مـی چـرا زنـان انگلیسـی اسـلام     ، بـا عنـوان   شتحقیق
گیري کرد که زنان انگلیسی نوکیشی که او با آنها صحبت کرده بود،  نتیجه

ایـن تـأثیر   . دبا آنها مصاحبه کرده بـو  2زههمان احساسی را داشتند که کُ
با آنها ) 1988(ارتدوکسی که لاونتال -زنان یهودي. د به اسلام نیستمحدو

مصاحبه کرد، براي احساس هدف در نقش مادري و همسـري خـود ارزش   
هـاي دینـی    با نوکیشان زن آلمانی که به جنـبش نیز  3لونسکو. قائل بودند

این زنان نیز متوجه ارزشی بودند . جدید ژاپنی گرویده بودند، مصاحبه کرد
   .داده شده بود به ذات زنانۀ آنهاکه 

   
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 مرجعیت ) درحال حاضر یا بعداً(، که در آن فردي که گویی پیش
حتی اگر در همان زمان این امر به طور رسـمی  -دینی او مورد تأیید است

هایی در مورد وقایع محتمـل در آینـده، همـراه بـا      پیام-مورد تأیید نباشد
ي اجتنـاب از فاجعـه رفتارشـان را    دهد که مردم بایـد بـرا   هشدارهایی می

 .اصلاح کنند
 

  

   
  گویی پیش: گفتمان دینی

تر در حال تجاوز به قلمـرو   در اوایل قرن نوزدهم ساکنان اروپا هرچه بیش
سرخپوســتان از نخســتین . سرخپوســتان در آمریکــاي شــمالی بودنــد

بـا   ،قّـه شان به زور یـا بـا ح   که سرزمین ها استقبال کرده اما زمانی اروپایی
تر و سرانجام ترسیدند  تر، مأیوس ناخواسته گرفته شد، محتاط» معاهدات«

این درحالی بود که خود سرخپوسـتان  . اي به خود گرفتند و حالت خصمانه
خریدند یا آنهـا را تبعیـد کـرده،     را با مشروب و هدایایی ارزان قیمت می

اختند تا براي اند کشتند، به بردگی گرفته، شکنجه داده یا به زندان می می
سرخپوسـتان از نظـر روحـی بـه     . ساکنان سفیدپوست راهی بـاز کننـد  

دادند، از رشد و  ند و وقتی آنها را کوچ میاشتشان احساس تعلق د سرزمین
کی از رهبران سرخپوستان اعلام کرده بود ی 1تکومسه. ماندند توسعه باز می

گفت همۀ  می تکومسه. »زمین مادر من است. روح بزرگ، پدر من است«که 
اي اجـازة   ها متعلق به همۀ سرخپوستان است و اینکه هیچ قبیله سرزمین

هـا   تکومسه در ابتدا با اروپایی. فروش زمین یا هیچ بخشی از آن را ندارند
هایشـان را   جنگید زیرا عقیده داشت اگر سرخپوستان متحد شده و زمین

حال برادر تکومسه در همین . توانند میراث خود را حفظ کنند نفروشند می
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 ؛، دینی را به وجود آورد و آن را گسترش داد1یعنی تنسک واتاواي پیشگو
. شده اسـت  الهامدینی که از طریق خلسه و مکاشفات ماوراءالطبیعه به او 

کـه   زمـانی « هاي سفیدپوست  روح بزرگ او را آگاه کرده بود که آمریکایی
آن را باد شدید شرق بـه  دریا به واسطۀ یک روح پلید متلاطم شده و کف 

بـه  ) دریاي آتلانتیـک (از کف روي دریاي بزرگ  است،رده آوداخل جنگل 
آنها زمـین  . آنها تعدادشان زیاد است اما من از آنها متنفرم. اند وجود آمده

 ـاز نظـر تن . »اند که براي آنها ساخته نشده بـود  شما را از شما گرفته ک س
ایشان موجـب دردسـر خـود شـده     ه سرخپوستان خود با نافرمانی ،واتاوا
مستی، حیوانات خانگی، محصـولات  -هاي سفیدپوستان اتخاذ روش: بودند

و بـه احیـاي    هاین اعمال فاسدکننده را رها کردآنها باید . تاجران و سلاح
بـه واسـطۀ   (با چنین روشی سفیدپوسـتان  . ندردازدینی و رقص و آواز بپ

ی بـراي سرخپوسـتان احیـا    شوند و شرایط قبل رانده می) نیروهاي معنوي
  . شود می

در » شـهر پیشـگو  «تاوا یک مرکز دینی بـه نـام   واک ستکومسه و تن
آلایشی، بدون تأثیر  منطقۀ ایندیانا ساختند، جایی که در آن نوکیشان با بی

این در حالی بود کـه بـرادران   . کردند فاسدکنندة سفیدپوستان زندگی می
  .کردند دین خود میآنها سفر کرده و افراد جدیدي را جذب 

  )1970(دبو، 
   

 

 
 شوند و هدف آنها  هاي مختلفی نقل می ، اغلب در شکلها داستان

 .بخشی است آموزش دادن، آگاه ساختن و الهام
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   
  داستان: گفتمان دینی

 1به نام ربِ زوسیا -سیدياستاد بزرگ ح -چتمزری یکی از مریدان مجید از
در یک زمستان ربِ زوسیا بـه در خانـۀ   . ردک دوبار در سال با او ملاقات می

  . اش برگردد اما به او گفته شد باید فوراً به خانه ،مجید رسید
ریزي کرده بود کـه   او به مجید گفت برنامه. که شدوب زوسیا بسیار شرِ

توانم از دستور  من فقط در صورتی می«. سه ماه بماند تا از او چیزي بیاموزد
بخـش   سه ماه مطلب یاد بدهید که الهـام  اندازةشما اطاعت کنم که به من 

  .»من باشد
. گویم خوب توجه کن به آنچه که الان می«. »بسیار خوب«: مجید گفت
  .»بخش تو باشد تواند الهام این مطالب می

توانی از یک نوزاد بیـاموزي و هفـت چیـز     ه چیز وجود دارد که میس«
  .»توانی از یک دزد یاد بگیري هست که می

وقـت   نوزاد هیچ. همیشه خوشحال است و هرگز غمگین نیست نوزاد«
خواهد، حتی  که از پدرش چیزي می کار نیست، حتی یک لحظه و زمانی بی

  .»کند اهمیتی، سریعاً گریه می چیز بی
خواهد یک شب به  اگر چیزي را که می. کند دزد بیشتر در شب کار می«

 ـ. کند دست نیاورد، دوباره فردا شب تلاش می ا یکـدیگر را دوسـت   دزده
دزد حتی بـراي بـه   . کنند دارند و براي کمک به یکدیگر خود را قربانی می

دزدد  نچه که مـی آاو . کند اهمیت خود را قربانی می دست آوردن چیزي بی
حتی اگر . فروشد بنابراین، مردم نباید بدانند او چه دارد را نصف قیمت می

او به شغل خود افتخـار  . »انمد نمی«: دهد میاو را شکنجه کنند یک جواب 
  .کند کند و آن را با هیچ چیز دیگري عوض نمی می

  )1994(توصیف شده در تابر، 
   
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  حوة بیان و ساختن واقعیتن
اجتماعی به طور کلی علاقمنـد بـه نحـوة     شناسان و دانشمندان علوم روان

استفاده از بیان براي ساختن واقعیت هستند، واقعیـت خاصـی کـه میـان     
؛ 1966برگـر و لاکمـن،   (ي یک گروه اجتماعی خاص مشترك اسـت  اعضا

بـه بررسـی نحـوة     یمتـوان  در زمینـۀ دیـن نیـز مـی    . 1)1987پاتر و وترل، 
. استفاده از گفتمان براي شکل دادن و سـاختن واقعیـت علاقمنـد باشـیم    

مثلاً واقعیت خاصی که در میان اعضاي یک گروه دینـی خـاص مشـترك    
  .دهیم میمورد بررسی قرار را یی برخی پیشنهادات ها با ارائۀ مثال. است

نوگرویـدگان بـه    3نویسـی   گفتمـان خـود سرگذشـت    2استپلز و مـاوس 
و این را با گفتمان کسانی مقایسـه کردنـد کـه     را بررسی کردندمسیحیت 

 نویسـی،   سرگذشـت خـود  آنهـا هرچنـد   از نظـر  . همۀ عمر مسیحی بودنـد 
هاي  شوند و فقط عکس نه ساخته میا فعالاامنگر هستند،  گزارشات گذشته

 ،اي فعالانـه  تـلاش کـارکرد مهـم چنـین     ی ازیک. مند گذشته نیستند کلام
گفتمـان بـه طـور کلـی     . به هویت فـرد نـوکیش اسـت    دوبارهشکل دادن 

براي مثال کربـی و  (مهم باشد  بسیارتواند در کسب هویت و انتقال آن  می
بـه   نویسـی   سرگذشـت ود خ ـصحبت به طور کلی و گفتمان . 4)1998رِي، 

از نظر ویلیـام جیمـز   . بخش مهمی از فرآیند  تغییر دین است ،طور خاص
بـه طـور آگاهانـه    «کند کـه   ی میکستغییر دین فرد را تبدیل به ) 1902(

هـاي   نویسـی نـوکیش   اسـت و خـود سرگذشـت   » درست، برتر و خوشحال
گذشـته  دهندة تفاوت بین فرد در حال حاضر و همان فـرد در   دینی نشان
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